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  تجليّ معاد و مسايل آن  در شعر فارسي
  اسلامي  از مشروطه تا انقلاب

 يونس شعاعي 

  كارشناس ارشد دانشگاه اروميه      

  چكيده
خي يزدي، اين پژوهش به حيات بعد از مرگ يا معاد از نگاه شاعراني چون فرّ

زاده  عشقي، پروين اعتصامي، نيما يوشيج، طاهره صفّارزاده و نعمت ميرزاةميرزاد
  .پرداخته است

معـاد يكـي از اصـول اديـان         : در اهميت معاد اين نكته كافي است كه گفته شود         
و . توحيدي بوده، در دين اسلام نيز به عنوان يكي از اصول جهان بيني به شمار مـي آيـد                  

ايمان به عالم آخرت، شرط مسلماني است و  هر كسي كه اين ايمان را از دست بدهـد و                  
از اين روي پرداختن بـه بحـث معـاد نيـز            . ند از زمرة مسلمانان خارج است     آن را انكار ك   

ي بـه              . داراي اهميتي خاص است    شاعران در اداوار شعر فارسي با شدت و حـدت خاصـ
بحث معاد در آثار خود پرداخته اند اما در دورة مشروطه و پهلوي، جامعه دچـار تغييـر و       

، اقتصادي، فرهنگي و عقيدتي گرديد كـه مـي          تحول اساسي در مسايل اجتماعي، سياسي     
 حال در اين مقاله بر آنيم تا نـشان دهـيم            .توانست در شعر فارسي اين دو دوره تأثير بگذارد        

آيـا شـاعران    . كه تحولات جامعه در باور شاعران مذكور به اصل معاد چه تـأثيري داشـته اسـت                
حولات صورت گرفته، دچار تحـول در        دورة مشروطه و پهلوي را تجربه كرده اند با ت           كه مذكور

  بينش خود به مسألة معاد شده اند يا اين كه تأثيري در باور آنها نداشته است؟ 
  

    :ها كليد واژه
طـاهره صـفّارزاده، نعمـت     نيمـا،   ، پـروين اعتـصامي،  يـزدي قيامت، روح، فرخي         

   ميرزازاده
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  :مقدمه
، بازگشت، جاي بازگشت، عالم بازگشتن، عود كردن«معاد در لغت به معني 

معاد يكي از اصول اديان توحيدي . آمده است)1375معين،(»...آخرت، جهان ديگر و
در دين . در اديان توحيدي مسأله معاد و بازگشت به سوي خداوند مطرح است. است

بيني آن  محمدي نيز كه يكي از اديان توحيدي است، اعتقاد به معاد يكي از اصول جهان
يمان به عالم آخرت شرط مسلماني است، يعني اگر كسي اين ايمان را از دست ا«. است

 پس از - بدون استثنا–پيامبران الهي . بدهد و انكار كند از زمرة مسلمانان خارج است
اند و ايمان به آن را از مردم  اصل توحيد، مهمترين اصلي كه مردم را به آن متذكرّ كرده

معروف » اصل معاد« در اصطلاح متكلمّان اسلامي به نام اند، همين اصل است كه خواسته
خوريم كه به نحوي از انحا، دربارة عالم پس  در قرآن كريم به صدها آيه برمي. شده است

از مرگ و روز قيامت و كيفيت حشر اموات و ميزان و حساب و ضبط اعمال و بهشت و 
شود،   پس از مرگ مربوط ميجهنّم و جاودانگي عالم آخرت و ساير مسايلي كه به عالم

ايمان به روز «بحث كرده است، قرآن مجيد در دوازده آيه رسماً پس از ايمان به خدا از 
قرآن كريم در مورد عالم قيامت تعبيرات مختلفي دارد و هر . ياد كرده است» آخرت

ير قرآن كريم با اين تعب. است» اليوم الآخر«تعبيري بابي از معرفت است، يكي از آنها 
  :كند خود دو نكته را براي ما يادآوري مي

شود و هر  اين كه حيات انسان و كلاً دورة جهان، به دو دوره تقسيم مي) الف
اي كه اول و ابتدا است و  يكي روز و دوره. بايد شناخت» روز«دوره را به عنوان يك 

دورة (پذير است نا اي كه آخر است و پايان ديگر روز و دوره) دورة دنيا(پذيرد  پايان مي
و از حيات » اولي«همچنان كه در برخي تعبيرات ديگر قرآن، از حيات دنيوي به ). آخرت

 خيَرٌ ةِيا و لِلاخرَِ) 13/ ليل( و الاوُلي ةِياد شده است؛ واِنَّ لنَا لِلاخرَ» آخرت«اخروي به 
  )4/ضحي(لكَ منِ الاوُلي 
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كنيم و به  ين حيات را طي ميديگر اين كه هم اكنون كه دورة اول و نخست) ب
ايم و از ما پنهان است، سعادت ما در اين روز و آن روز به  دورة دوم و روز دوم نرسيده

سعادت ما در اين روز از آن جهت . پيدا كنيم» ايمان«اين است كه به آن دوره و آن روز 
فهميم كه  كند و مي العمل اعمال ما مي بسته به اين ايمان است كه ما را متوجه عكس

ها تا  ها و گفتارها و كردارها و خلق و خوي اعمال و رفتار ما از كوچكترين انديشه
چنين نيست كه در روز اول پايان . بزرگترين آنها مانند خود ما روز اول و روز آخر دارند

مانند و در روزي ديگر به حساب آنها رسيدگي  يابند و معدوم گردند، بلكه باقي مي
با اين توصيف اجمالي از اصل معاد موضوع اعتقاد به ) 487-8: 1372ي،مطهر(»شود مي

معاد در اين پژوهش به هفت جزء تقسيم شده است و مصاديق هر كدام متناسب با آن از 
اين . هاي شاعران مورد نظر استخراج و با توضيح مناسب درج گرديده است ديوان
  :ها عبارتند از تقسيم
نوشتن نامه اعمال  )2     ،) شاعر به طور كلي به بحث قيامتاشاره(اعتقاد به قيامت )1 

             بهشت به اشاره )4                   اعتقاد به حشر  )3                   و ثبت آنها 
  . روح و جدايي آن در هنگام مرگ) 6                  مكافات اعمال و رسيدگي به آنها )5
  

  اعتقاد به قيامت
دي به انحاي مختلف از موضوع معاد و تقسيمات هفتگانه آن در ديوان فرّخي يز

اشعار خود ياد كرده است كه رويكرد او به اين اصل، حاكي از اعتقاد راسخ وي به بحث 
البته ممكن است كه در ديوان او و ديگر شاعران مورد نظر، مصداقي براي . معاد است

بديهي است كه اين امر باعث . شته باشدگانه طرح شده وجود ندا بعضي از عناوين شش 
تر شدن اعتقاد اين  براي ملموس. خدشه دار شدنِ اعتقاد آنان به اصل معاد نمي شود

  :كنيم شاعر در ابيات زير تأمليّ مي
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ق در شرايط بحران سخت روحي . هـ 1316 فروردين 14فرّخي در شب «
لطف الهي او را از مرگ «كه خوشبختانه ) 557:1374آرين پور،(»دست به انتحار زد

نجات داد و شايد تقدير خداوندي بود كه اين آزاد مرد ستم كشيده از پنجة چنين مرگ 
او قبل از انتحار، اشعاري را بر روي ديوار زندان به خط خود . باري رهايي يابد ذلتّ

مجلس «نگاشته بود كه نشان از اعتقاد راسخ وي به عالم قيامت دارد و در آن آخرت را 
  )156:1383ملك ثابت،( ».تعبير كرده است» روحانيون

  مــكن ـر ميدان قيامت رخش را زين ميبه      كنم هيچ داني از چه خود را خوب تزيين مي   
  كنم ـا سحر با زندگاني جنگ خونين ميـتـ       رگ و مردوارروم امشب بــه استقبــال م مي   
  كنم طرح قوانين مي كتك  ر آنجا بيـدوانــ         رتروم در مجــلس روحـــانيون آخــ مي   

 )185-6: 1363فرخّي،(

  امت زير بار منتّ دوشيم مـــاـا قيــــتـ      دوش زير بار آزادي چه سنگين گشت دوش   
 )86: همان(

الدوله قشقايي حاكم يزد بود  زماني كه ضيغم. ق.  هـ 1328فرّخي در سال 
، تاريخ گذشته و حال ايران را با ذكري از پهلوانان سرايد و در آن مسمطي را در ذم او مي

گويد اگر اين وضعيت  رسد كه مي كند و در اين مقايسه به جايي مي شاهنامه، مقايسه مي
  :تواند سر خود را بلند كند نابسامان ايران را حتي بهرام گور هم ببيند تا قيامت نمي

  الت تا قيامت سر برون نارد ز گوراز خج        ـر بيند ايران را چنين بهرام گورحاليا گــ          
 )187: همان(

شود دغدغة شاعر در اشعار خود طرح مسايل  همان طوري كه ملاحظه مي
سياسي روز است، اما او در كنار مسايل سياسي، مسايل اعتقادي دين اسلام را نيز 

و به تواند حاكي از اعتقاد فرّخي به مسايل ديني خاصه باور ا اين نكته مي. گنجاند مي
از طرف ديگر براي تقويت و اثبات اين نظر بايد گفت كه در جايي از ديوان . قيامت باشد

  .فرّخي بيتي يا مطلبي كه اعتقاد به قيامت او را زير سؤال برد، وجود ندارد
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هاي اصلي ديوان عشقي است بر همين اساس  گويي يكي از شاخصه تناقض

پريشاني «او در شعري با عنوان . قض داردعشقي در مورد قيامت نيز، دو ديدگاه متنا
گويد از قبر  دهد و مي ، يكي از دوستان خود را كه از اين دنيا رفته، خطاب قرار مي»ايران

دارد  بعد در بيتي ديگر ضمن ذكر مرگ دوستش، بيان مي. بيرون بيا تا ذلّت ايران را ببيني
  :تواند برخيزد كه او از قبر تا روز رستاخيز نمي

    بدبختــي ايـــران و پــريشاني ايران        ست ببين بي سروساماني ايـراناي دو
  اين ذّلت ايـــراني و ويـــراني ايـران          بــرون آي و ببين ذلتّ مــا رااز قبر

  رفتـــي و نديدي تو پـــريشاني ايران           جاي تو شد تا به قيامتحد،آوخ كه ل
  )368:1377عشقي، (

كند  شود عشقي در اين ابيات مسأله معاد را مطرح مي  كه ملاحظه ميهمان گونه
كند كه به دنياي ديگري نيز اعتقاد دارد  و اين باور را در خواننده نسبت به خود ايجاد مي

اي در ديوان خود با عنوان  شوند اما در قصيده ها نيز در باور او در قيامت زنده مي و انسان
پردازد آن هم با صراحت، به  ويي در باب معاد و قيامت ميگ به تناقض» رخسارة پاك«

طوري كه بنا و باور ذهني ايجاد شده توسط خواننده درخصوص اعتقاد عشقي به قيامت 
  :ريزد به يك باره فرو مي
  است چنين ادراكم چه كنم درك نموده            رم من كه جهاني بجز اين باز آيدمنكــ

   از خاكم ودــه بافسانـ نسل ميمونم و            قصه آدم و حــواي دروغ است، دروغ
  )368: همان(

گويي و الحادي كه در شعر عشقي و  در خور ذكر است كه ريشه اين تناقض
چيزي نيست كه حاصل تفكرّ سنتّي «اشعار بعضي شاعران دورة مشروطه راه يافته است 

لذا، ) 47:1380شفيعي كدكني،(»ها نتيجة قاطع تماس فكري با غرب است ادبا باشد، اين
) اومانيسم(بيني انسان محور  در برخورد به افكار جديد غربيان، به جهان«عشقي نيز 

  )144:1377قائد،( ».كند گرايش پيدا مي
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يكي از مفاهيم بنيادين فلسفي تجدد در «دانيم  از طرف ديگر همان طور كه مي
د عشقي را بتوان از عشقي نيز به انسان رويكرد خاصي دارد شاي. گرايي است غرب، انسان

گرايانِ غيرمذهبي اروپا دانست از اين روست كه در اشعار  جهاتي، بسيار نزديك به انسان
  )149:1384محمدي،(» .توان ديد عشقي، ردپاي داروين را مي

. پروين اعتصامي در باب قيامت اشعاري را در ديوان شعري خود آفريده است
از مسأله قيامت نيز غافل نبوده، او در  ... او در كنار طرح مسايل اخلاقي، حكمي و

هايي كه در  او از انسان. لابلاي قصايد، قطعات و مثنويات خود از قيامت ياد كرده است
دهد و  كند و آنها را از پيروي نفس هشدار مي اند، انتقاد مي دام روزگار گرفتار شده

شوي و سفري در پيش   ميتر گذرد تو به مرگ نزديك گويد كه هر هفته و ماهي كه مي مي
روي توست و آن سفر، سفر از اين دنيا به دنياي ديگر است، پس آگاه باش كه آزپرستي 

  :و خودپرستي تو را از خداوند غافل نسازد
  بـاز مرگ فرستادت بـــر پيش   هر هفته و مهي كه به پيش آمد
  رهنمــا و راحلــه  و زادت بي    داري سفر به پيش و همي بينم

  ّادت بيگانــه  از خداي چو شد   ي آزپــرستــي و خودبينـكرد
  )33:1371پروين،(
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  )21:هفت سفر(

   نوشتن نامه اعمال و ثبت آنها- 2

دنيا كشتگاه آخرت : ة الاخرعةالدنيا مزر«: فرمايند مي) ص(حضرت محمد
شود كه انسان هر بدي يا نيكي در دنيا بكارد، آن  اين جمله به اين معني تعبير مي» .است

شت برداشت شود و در آخرت عين آن عمل را چه خوب، چه ز نيكي و بدي ثبت مي
توان اين  آيد مي همان طوري كه از محتوا و مضمون اين حديث نبوي برمي. خواهد كرد

گيري را كرد كه زندگي اين جهاني و زندگي آن جهاني از يكديگر جدا نيستند و  نتيجه
شود و در روز  هر چه در اين دنيا انسان با اعمال خود انجام دهد در كارنامة او ثبت مي

از قرآن كريم و اخبار و روايات «. شود ي از اعمال او نشان داده ميحساب ميانگين
ماند، اعمال و  شود كه تنها انسان باقي است و جاويد مي پيشوايان ديني چنين استنباط مي

رود و انسان در نشئة  شود و از بين نمي آثار انسان نيز به نحوي ضبط و نگهداري مي
  ) 504-5: 1372مطهري،(» .بيند مي» مجسم«و » مصور«را قيامت تمام اعمال و آثار گذشتة خود 

فرّخي . ها در شعر فرّخي بازتاب بارزي داشته است اعتقاد به ثبت اعمال انسان
گويد با توجه به اين كه هر عملي چه خوب و چه بد در دفتر اعمال انسان ثبت  مي
  : شود، لذا نبايد در هنگام توانايي با ناتوانان بدي كرد مي
   كه گيتي بهر خوب و زشت مردم دفتري دارد           ز بدي بــا نـاتوانان از تواناييكن هـــرگم

  )128:1363فرخّي، (
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در ديوان پروين اعتصامي ابياتي چند وجود دارد كه در آن نيز به ثبت اعمال 
  :انسان توسط چرخ اشاره شده است
   تو باش نگهباننيك و بد خويش را  ننويسد جز بد و نيك تو، چــرخ مي
  ادت كژدم مگير و پيشة ثــعبانعـ    ديـنپسن گــر ستم از بهر خويش مي

  )66:1371پروين، (

: فرمايد  سوره انفطار است كه مي10-12و بيت زير از پروين نيز مطابق با آيه 
ني معين شده است  بر شما نگهبانا: (لونعفْاتَ ممونَلَعبين ياتِراماً كَ كِينَظِحافِليكم لَ عانَّو «

  ).دانند كنيد مي اند آنچه مي كه نويسندگاني گرامي
  زمانه را سند و دفتري و ديــواني است          ديث نيك و بد ما نوشته خواهد شدح

  )203: همان(
در ديوان شعري نيما، صفّارزاده، عشقي و ميرزازاده اشعاري در مورد نوشتن 

  .نامه اعمال و ثبت آنها موردي مشاهده نشد
   اعتقاد به حشر-3

حشر در لغت . يكي ديگر از مظاهر اعتقاد به معاد و قيامت، اعتقاد به حشر است
در قرآن كريم واژه ) 1375معين،.(آمده است» ...گرد آوردن مردم، برانگيختن و «به معني 

و لئَنِْ «: را دارد» جمع شدن«حشر در آيات مختلف آورده شده است اما در كل، معني 
اگر مرديد يا كشته شديد به سوي خدا ) 158/ آل عمران(» و قتُِلتُْم لاليَ االلهِ تحُشرَوُنمتُّم اَ

آيت االله قرشي در ) 203بقره، (» واتَّقُوا االلهَ و اعلمَوا انَِّكُم إليَهِ تحُشرَونَ«... شويد  جمع مي
در اين آيه و » تحشرون«بهتر است «: فرمايند كتاب قاموس قرآن در توضيح اين آيه مي

شويد و در اين  نحو آن به معناي حال گرفته شود، يعني الان به سوي خدا جمع مي
حين آفريده  مرگ و يا مطلق است زيرا مردم از صورت مراد از آن، جمع شدن در عالم

  )145:1384قرشي،(» .شدن به تدريج در حال جمع شدن به سوي پروردگارند
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ا واژة حشر و محشر و روز حساب را مطرح فرّخي در ديوان خود در چندين ج
او در كنار طرح مسايل . كند و معناي روز قيامت و روز حشر را از آن در نظر دارد مي

كند و  سياسي و بيان ظلم و جور جامعه و عدم عدالت اجتماعي، از واژة حشر استفاده مي
  : داشتگويد اين عشق و عاشقي تا قيامت و روز حشر ادامه خواهد در جايي مي
    خوب معشوق وفــــاداري بود، پروانه را     بحشراي عاشق خود شمع سوزد تا در عز

 )79:1363فرخّي، (

داند، مرگي كه از نظر وي جز تلخي          او در جايي ديگر مرگ را عاقبت انسان مي        
خواهد عشق و عاشـقي       چيزي را به همراه ندارد به همين سبب در زمان زندگي خود، مي            

از ايـن رو گـاهي      ...   كند، عشق به آزادي، عشق به وطن، عشق بـه معـشوق و               را تجربه 
  :دارد شب خود را كه تهي از روي معشوق است روز قيامت و حساب محسوب مي

  شب هجر تو مگر روز حساب است مرا     ه روي تو، اختر شمرم تــا به سحربي م
 )89: همان(

گيرد و با تشبيه  ي را به باد انتقاد مي       فرّخي در يك رباعي معاون وزارت دادگستر
گويد تا دميدن صوراسرافيل  عدليه به خانة ويرانه و نشيمنگاه جغدي به نام منصور، مي

اين جغد از ويرانه نخواهد رفت و ظلم در اين كشور تا محشر ادامه خواهد يافت اما در 
از اعتقاد فرّخي اين نكته حاكي . روز محشر هر كسي جزاي اعمال خود را خواهد ديد

  : به اين باور است كه بالاخره در روز محشر به اعمال ظالمان رسيدگي خواهدشد
  ورـچون جغد كند در آن نشيمن منص  اين خـانة ويرانه كـه تا نفخة صور

  برعكس نهند نــــام زنگي كــافـور   ه اسم و ظلميه به رسم بود بـعدليه
 )79 :1363فرخّي،(

علّامه . ات مربوط به مرگ و عالم برزخ، عذاب و فشار قبر استاز ديگر اعتقاد«
اليقين فشار قبر و ثواب و اعتقاد به آن را موضوع اجماعي همة مسلمانان  مجلسي در حق

داند و با توجه به احاديث مختلف معتقد است فشار قبر عام نيست، بلكه گنهكاران  مي
مورد بحث تنها در ديوان فرّخي يزدي از ميان شاعران ) 156:1383ملك ثابت،(» .راست
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يك بيت در خصوص فشار قبر تبلور يافته و در ديوان ساير شاعران مصداقي از فشار قبر 
  :مشاهده نشد
       ورنه همچون مرده تا محشر فشار آيد تو رافشاري كن حقوق زندگان آري به دستپـا

  )79: همان(
با نكوهش و سرزنش » ش روزگارنكوه«عشقي در ديوان خود در شعري با عنوان 

ها، مستحق جزا در روز  روزگار و نسبت دادن همه مشكلات به آن، روزگار را به جاي انسان
  :داند محشر و معاد مي

  ادات زيـايـل سازم از تو، من جنتا مدلّ    خوش بود گر با تو در يك جلسه، بنشينم به داد
  ـايست دادب ا سياست آنچه ميتا جزايت ب     ادمعال بر تو بايستي، نه بــر مـــا، محشر يوم

  )314:1344عشقي،(

در اين ابيات با » المعاد محشر يوم«رسد اشارة ديني عشقي تحت عنوان به نظر مي
اعتقادي صريح به ماوراءالطبيعه، از روي اعتقاد  گويي و اظهار بي در نظر گرفتن   تناقض

  . نباشددروني و باور عميق او به مسايل ديني 
و باز از همين دست است اشاره عشقي به محشر در قسمتي از نمايشنامه 

ها در  مريم در شميران تهران در يكي از باغ«، در جايي كه »سه تابلوي مريم«يا » آل ايده«
نتيجة اين . گيرد پي عشقي صميمانه مورد تجاوز و فريب يك جوانك تهراني قرار مي

اي شاعرانه تصوير   خودكشي مريم به شيوهتجاوز در تابلوي دوم با بيان
بنابراين اظهار تأسف عشقي از سرگذشت مريم با بياني ) 256:1383آجوداني،(».شود مي

هايي از باور او را به دين و روز  كه اشاره بر فرهنگ مذهبي اسلامي دارد، نمي تواند نشانه
  :محشر به تصوير بكشد

  دين ندانم آنكه خود اينگونه مردم بي     نروي جوانان شهري ننگيه ـــو بفُتُ   
  دهند جواب خداي در محشر چه مي

  )181: همان(
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خود به محشر و روز رستاخيز »  ليلةالقدر« ميرزازاده در چندين جاي مجموعة 
  :كند اشاره مي

گويد تنها  در ثناي پيامبر اكرم و تعريف دين اسلام؛ آنجا كه مي» پيام«در شعر 
 درد جهان و جامعة بشري بخورد، دين اسلام است و تنها فروغي كه تواند به ديني كه مي

  :است) ص(تا روز محشر جاويدان خواهد بود فروغ حضرت محمد
  !ايا فروغ تو جاويد تا گـــه محشر         ! به درد جهان دين پاك تو درمانايا

  )55:1357، ليلةالقدر(

   اشاره به بهشت- 4
قاجار، در انتخاب دولت و نهايتاً فرّخي از اين كه مردم به خاطر استبداد 

كند كه با  سرنوشت خود اختياري ندارند در رنج است و اختيار را به نوگلي تشبيه مي
انقلاب مشروطه رشد و نمو كرده است و از جهت پاكي و زيبايي در جايگاهي بهشتي 

 سوي يابي به آن فوج فوج با شوق به قرار دارد و مردم بمانند بلبلي شوريده براي دست
  :آيند آن مي
  بلبل شوريــده دل هر سو هزار آيد تو را      تي اي نوگل خندان كه در باغ بهشتكيس     

 )80:1363فرّخي، (

فرّخي عاشق وطن و آزادي است به طوري كه خاك كوي آزادي كه طلعت 
هاي زلال بهشتي و بهشت  بهشتي و سرشت غلمان بهشت را دارد  او را از چشمه

  :ه استنياز كرد جاويدان بي
  از از كوثـر و خلد برينم كرده استنيـ  بي     لمان سرشتاك كوي آن بهشتي طلعت غخ

 )102: همان(
استفاده از الفاظ قيامت، كوثر، حور در بيت زير هم نشان از آشنايي فرخّي با 

  :معارف اسلامي در باب قيامت و بهشت دارد
   محفل آن حور بــاهورا زديمباده را در          گذاشت  قيامت وعده كوثر خمارم ميتا

 )169: همان(
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از جمله ابزارهاي استفاده شده در شعر فرّخي همانند اكثر شاعران دورة 
فرّخي در ابيات زير با بيان طنزآلود . است» طنز«مشروطه براي بيان مسايل سياسي ابزار 

 خود، ضمن برشمردن شرايط بحراني يك يك شهرها و وصف حال آنها در دورة
گويد اهالي يزد از امنيت موجود، در شهر  رسد و از سر طنز مي مشروطيت به شهر يزد مي

  :گويي كه در روضة مينو هستند
  اي حكومت به هيـــاهو هستندبهر ابقـ          من است و اهاليش دعـــاگـو هستنديزد ا

  ينو هستندگويي همــه در روضة م راست       د  و هستن هدايــــا تكــــــاپـپي تقديم      
 )200: همان(

اي  به كار رفته است و آن در چامه» فردوس برين«در ديوان عشقي يك بار لفظ 
او در اين چامه درست است كه از مرگ . سروده است» صدرالعلما«است كه او در مرگ 

كند، اما مصدران و عالمان ديني عصر خود را كه در حلقة  عالمِ ديني اظهار تأسف مي
گويد امروز كه در اين دنيا  دهد و مي درخشند، خطاب قرار مي ون نگيني ميمردان خدا چ

قرار . كنم كه فردا نيز، در فردوس برين باشيد در صدر امور و كارها قرار داريد تعجب مي
تواند در خود  شايد به زبان طنز و تعجب در آخر بيت، اين مفهوم را مي» !«دادن علامتِ 

گر، يعني اي عالمان ديني امروز شما مردم را به بهشتي وعده به تعبير دي. داشته باشد
سپس در ادامة چامة . كنم شما در آن باشيد دهيد كه فرداي قيامت اگر باشد تعجب مي مي

كند با اين  خود نظرية جدايي دين از سياست را كه ناشي از ديدگاه كليّ اوست مطرح مي
داند و اذعان  ، مرد سياست مي  و خلاصهتوضيح كه او خود را مرد عاشق به وطن، آزادي

خوار دين باشد و اين تكيف را برعهدة عالمان ديني  دارد كه كاري به دين ندارد تا غم مي
ابيات . داند يعني اين كه مرد دين بايد كار دين بكند و مرد سياست، بايد كار سياسي مي

  :زير شاهدي است براي صحت موضوع
  ...ز ميان رفت، شما صدر نشينيد» صدرا«  ــه مصدر دينيدان كـــه همدرنشيناي صـ
  گوييد نـه عمر است، و پـي روز پسينيد    وسه روزاست كه هر روز به آن روزعمراين د
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  دز آن بعد دگـر روز  نبينيـ، ك آن روز           ه عمر اين دو سه روز است ولي كيسنجيد ك  
  ردان خدا، همچو نگينيد مــةـدر حلق        وي تقــ به گشتـــه ا نمـ اي زمرة انگشت

  !ت كه در صفحة فردوس برينيداسفرد       ـه صــدريد به دنـياـه بنشسته بـامروز ك
  يدـافظ اين دين مبينزيرا كـه شمـا حـ         ـيا و به عقبيـاراست به دنـه شمـاين رتبـ

  دـر زميـان رفت نه آنيد و نه اينيدين گ           ـا راـانست شمين هر دو جهـــاز پرتو د   
  پرسم ز شمــا هيچ شمـــا هم كمينيد؟           انكـمينتـبنشستـه همي دشــــمن آيين     
  اين غصه شما راست شما حـافظ دينيد؟           م؟ــمن مردم عشقم ز چه رو غمـخور دين   

  )372:1344عشقي، (
 شعري پروين اعتصامي، اعتقاد او را نسبت به بهشت و آن چه هاي مايه تأمل در بن
هاي شعري پروين را  مايه به طور كليّ بن. سازد شود به خوبي روشن مي سبب نيل به آن مي

باز و چرخ فلك، ستم  وفا و دسيسه نكوهش دنيا و اين كه دنيا بي«: توان اين گونه برشمرد مي
بيني ايراني خرد و دانش هميشه  د است؛ در جهانبن مايه ديگر خر. كار است پيشه و سيه

ارزش هنر، عرفان و عشق و . كند ارزشمند بوده است و شعر پروين نيز آن را يادآوري مي
عبرت از گذشتگان در . نگري مذهبي نيز از مواردي است كه پروين بدان پرداخته است ژرف

از ماست « پروين است و اين كه ماية ديگر شعر هاي زمانه بن كشف رازها و رمزها و واقعيت
. نكوهد عمل و گفتار بدون كردار نكوهيدني است و پروين هم آن را مي علم بي. »كه برماست

ارزشي تن از  نكوهش آزمندي و هواپرستي، روي و ريا ورزيدن و گمراهي نفس و بي
 راستي، هاي شعر پروين اعتصامي است و خلاصة كلام فراخواني به تقوا، نيكوكاري، همؤلفّ
 خدادادي، راهي است كه پروين، گشايي از خلق و صبر و مدارا و قناعت به روزيِ گره

در يك سخن، شعر پروين تعليمي و اخلاقي است و . كند ها را به پيمودن آن دعوت مي انسان
هدف پروين از اين دعوت چيست؟ مگر ) 1383: 81و82فخر الاسلام،(».سراسر پند و اندرز

ها اهل تزكيه و تقوا و اخلاص  خواهد با طرح اين مسايل، انسان پروين مينه اين است كه 
شوند تا به رشد و كمال و سرانجام به سعادت اخروي كه همان بهشت وعده داده شده 

هاي آن  است، برسند پس در كل، ديوان پروين به مثابة سرزميني است كه اشعار و آموزه
با اين وجود . شوند  و سعادت اخروي رهنمون ميهايي هستند كه انسان را به بهشت شاهراه
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كند در  هاي بهشتي و آب كوثر اشاره مي در ابيات زير به صراحت به الفاظ بهشت، نعمت
  :داند جايي كه انجام كارهاي نيك را ماية سعادت اخروي و رمز ورود به بهشت مي

  رددنه هر آن كو خبري گفت پيمبر گ      هرآن كوقدمي رفت به مقصد برسيد نه
  ه لب دجله و پيرامن كوثر گرددـبـ       وخته در خواب ببيند كه هميتشنة س
  ـر گرددچون گه داوري و نوبت كيف       به نيكت مكافات دهند چنان كن كه آن

  )42-3: 1371پروين، (

نيما ضمن اعتقاد به ماوراءالطبيعه و مسألة بهشت، راه رسيدن به سعادت اخروي 
لازم به ذكر است در . داند مور نيك در اين جهان ميو بهشت را خيرخواهي و انجام ا

  :كليات اشعار نيما تنها اين رباعي به صراحت به لفظ بهشت اشاره دارد
  احية بهشت بــــا آب زرشدر نـ                  ر از هشـت درشبنوشته به روي هر د

  شره راه خير مردم نظـبوده است ب                  ار جهانين در گذرد كسي كه در كـز
 )553:1370نيما، (

. در جاهاي مختلفي به لفظ بهشت اشارت دارد» ليلةالقدر«ميرزازاده در مجموعة 
كه در وصف تولدّ امام حسين و ثناي حضرت » مادر مردان آرزو«از جمله در شعر 

شود، از  متولد مي) ع(سروده است وقتي امام حسين) ع(و حضرت علي) س(فاطمه
  .كند  كه همه جا را عطرآگين ميشود دروازة بهشت نسيمي بر روي مكه پاشيده مي

  آن مظهر آشكار به سيماي دختــرش    ينك بهين زمان كه ز صلب نبي كندا
  پاشيد روي مكه همه مشك و عنبرش    آمد نسيم صبــــح ز دروازة بهشت 

  )100-1: 1357،ليلةالقدر(

كند گويي يكي ديگر   باز مي- فاطمة زهرا–و زماني كه ديده به چشم مادرش 
شود كه مسلمانان با تمسك به امام خود جواز ورود به  هاي شفاعت باز مي هاز درواز

  :يابند بهشت را مي
  تا ديده باز كرد به چشمان مــادرش        شفاعت گشوده شد بهشتِگفتي درِ
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  )101:همان(

ميرزازاده با استفاده از لفظ بهشت، آب كوثر و نعمات بهشتي علاوه بر بيان 
 شفاعت امام -1كند؛  هاي ورود به آن را نيز بيان مي ا از راهاعتقاد خود به بهشت، دو ت

، چرا كه اهل )ص( مودت و ارادت و پيروي از اهل بيت رسول اكرم-2و ) ع(حسين
  .اهل بهشت هستند و پيرو او نيز به بهشت راه خواهد يافت) ع(بيت

شاره به بهشت در اشعار سروده شدة صفارزاده تا انقلاب اسلامي، شعري كه در آن ا      
  .داشته باشد، نيامده است

   مكافات اعمال و رسيدگي به آنها-5
اي از اعتقاد  اعتقاد به مكافات اعمال و رسيدگي به آنها نيز به عنوان زير شاخه

  :به معاد و عدل خداوندي مطرح است
  گندم از گندم برويد جو ز جو    از مكـــافات عمل غافل مشو

شود و  ولة قشقايي، حاكم يزد، به دام او گرفتار ميالد فرّخي بعد از هجو ضيغم
فرّخي مسمطي را با دهان دوخته ساخته و به . دوزد الدوله دهان او را مي ضيغم
شكني و  فرستد كه در آن با اشاره به قانون هاي تهران مي خواهان و دموكرات آزادي

گشايد   توسط او زبان مي ظلم و ستمه، به از ميان رفتن آزادي و اشاعةالدول استبداد ضيغم
كند كه مردم ساكت خواهند نشست و مجازاتي براي او  گويد كه اين مستبد فكر مي و مي

گويد كه اگر در اين دنيا هم به مجازات اعمال خود نرسد در  نخواهد بود و به يقين مي
  :فرداي قيامت مكافات اعمال و كردار خود را خواهد ديد

  از همان پيشة خود ريشة خـود تـيـشـه نـمود   پيشه نمـودشكني  الدوله چو قانون ضيغم
  ني ز وجدان خجل و ني  ز حق  انديشه  نمود            زده در شيشه نمود ن يك ملت غارتخو

  يا  به  فرداش  به  اين  كـرده  مكافاتي  نيست            مانش كه در امـروز مجازاتي نيستبه گ
  )190:فرّخي(
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ها، در  وجود ارسال اين مسمط به دموكرات قابل تأمل اين است كه فرخّي با  نكتة
له با توجه به  او به اين مسأآن از معارف ديني و اعتقادات اسلامي سخن گفته و نظر و باور

  .آن كه مخاطبش هيچ اعتقادي به اين امر ندارد، تغييري نيافته است
  موضوع مكافات اعمال را در اشعار،پروين اعتصامي بيشتر از شاعران مورد بحث

عذاب «اعتقاد دارد و هم به » مكافات دنيوي«او هم به . ديوان خود بازتاب داده است
توضيح اين كه برخي از اشعار او حاكي از مكافات اين دنيايي و برخي ديگر . »اخروي

شاعر مخاطبين خود را در انجام كارها به دو نوع مكافات . حكايت از مكافات اخروي است
  :كنيم ي از اين دو مكافات را در ذيل ذكر مييها هد كه نمونهد ذكر شده بيم و اميد مي

  آتشت افتد به آستين و بـــه دامـــان  دامن خلق خـــداي را چـــو بسوزي
  خـرند جـــــز ارزان خواستة بـد نمي   ــدت باز هر چه دهي دهر را، همان ده

  )67: پروين(
  ار هيچ ميوه نچيدند غيـر خــار از خـ       لگـوننكند چــرخ نيبا بد به جز بدي 

   جز نيكوي مكن كه جهان نيست پايدار        ـز نام نيك و زشت نماند زكـارهاجــ
  )263: همان(

 اعمال در روز حساب بيان داشته مكافاتنيما در يك رباعي اعتقاد خود را در مورد 
  :است
  ويي و گــر من در خوابـر تبيدار اگـ                 ـابم مكش و بيم عذابچندين بـه عتــ  
  با تو همه در روز حساب است، حساب         كن، ليك كني، مي بــا ما تو هر آنچه مي  

 )522 :نيما(

اي كه اشاره به  در شعر شاعران ديگر يعني، عشقي، صفّارزاده و ميرزازاده نمونه
  .خورد  اعمال داشته باشد، به چشم نميمكافات

  
  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


� � �ر ن  �   � 	
 
	د و   �� �� ��� � � � ّ �                                                                                                                                                                         � �	ت �ر � اد	�� � � ! ) �#$%– �          )()'و
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  

                              

 

 

86 

   روح و جدايي آن در هنگام مرگ-6
اي كه در مدح سيد ضياءالدين  زاده عشقي در كليات آثار خود، در قصيدهمير

كه در عمر خود گفته » اي است يگانه مديحه«طباطبايي سروده است و بنا به اظهار خودش 
است، با اشاره به پيدايش اين جهان توسط خداوند، آفرينش جمادات، حيوانات و انسان را 

  : ستارگان بر زمين فرستاده شده استداند كه از نور به واسطة روحي مي
  اي ز آن روح، ارواح مكرم شد كه آخر رشته  يروان فرمود از انوار انجم، بـر زمين روح

  نخستين مرتبت آن روح، اندر قلزم و يم شد  زداناي از پرتو يـ  روح عمومي، سايهبدان
   زمين بنشست و شبنم شددرون ابررفت و بر  اـاتي، در بن دريـ اجسام نبـپس از توليد

  )331: عشقي(

او در ادامة قصيده با اشاره به نظريه داروين، ورود روح به جان انسان را اين 
  :كند گونه ترسيم مي

  دانم چه با اين دم بريده كرد؟ كادم شد  نمي     سان تا به جلد جانورهاي دوپا آمدهمين    
  )332: همان(

 انسان ها را از جنگل به اجتماع بشري دهد كه اين روح بود كه و بعد ادامه مي
  :كشانيد و اين روح است كه بر هر كسي نظر انداخت  او صاحب اقليم و پرچم شد

  سوي هر كس كه پرزد، صاحب اقليم و پرچم شد       ان، در مغز هر پرمغز انسـانيرد آشسپس ك
  )332: همان(

از داريوش، بعد پادشاهي پادشاهان و حكومت و سروري هر كس اعم 
را در زير ساية اين روح ... ، نادرشاه، حضرت محمد، سلمان، دارا و  ، يزد گرد انوشيروان
كند كه اين روح با هر ملتّي كه قرين شد آن ملّت به همه  داند و سپس اشاره مي مكرّم مي

  :شود گردان مي مقدم گرديد اما اگر از ملتي دور شد بخت از آن ملّت روي
  ان خود مقدم شدأييدات وي، بر همگنــز تـ        ا هر كه در هر كار شد همرهغرض بهمين روح ال

  شد معيتي كم گشت، از آن بخت بقا گمر جز ه     م شدــا گلّت كه پيدا گشت، از آن بيم فنـبهر م

  )332: همان(
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اين روح قرني بود از ملت ايران جدا شده بود اما دوباره با صدارت 
  :ديد پيروزي نسل پاك ساسانيان به مردم ايران  بازگشتسيدضياءالدين براي تج

  ر هم شدناي قوم در هم گشت و نظم قوم بـب    كنو ن قرني است زايران، گم شدست اين روح كاينگونه
  ردة غم شدمه اندوهگين صحنه، سراسر پـه      ش ايرانـمر ايزد را سپاس از بعد آن كــــز غيبت

  دين خجسته صدراعظم شدسيدضيـاءالمهين       انــي سـاسـپــاكِروزيِ نسلِ ـدِ فيــپيِ تجدي
  )333: همان(

  :تواند صورت پذيرد ملاحظه در ابيات مذكور قصيده از چند جهت مي
  .نظر عشقي نسبت به روح -1
 . داروين در خصوص نسل انسانةاعتقاد عشقي به نظري -2

 .گرايي عشقي ناسيوناليسم باستان -3

   عشقيعلت مدح سيدضياءالدين توسط -4
  :كند پروين اعتصامي از دو منظر به روح نگاه مي

  .هاي روح مطابق با  قرآن كريم، احاديث و روايات  برشمردن ويژگي-
  پروري   لزوم پرورش روح و عدم تن-

  : شمارد از منظر اول پروين شش ويژگي براي روح در اشعار خود مي
شود اما  ه و احساس نمي روح در نظر پروين چيزي است كه به چشم بصر ديد- 1   

شود كه زمان مرگ او فرا برسد و جنبة روحاني  زماني وجود روح براي انسان آشكار مي
انسان از جنبة جسماني او جدا شود چرا كه وقتي روح از بدن در حال مرگ جدا 

به عبارت ديگر ديدار جان . شود، بعد جسماني انسان ديگر قادر به حركت نيست مي
  :ذير است كه انسان به مرحله فنا برسد و زندان  جسم را ترك گويدپ زماني امكان

  جان تو زندانيست و جسم تو زندان  ز به فنا، چهرجان نبيني، ازيراكجـــ
  )67: پروين(
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 روح موهبتي از جانب خداوند است كه به صورت رايگان به انسان ارزاني شده -2
  :ي خود را خواهد گرفتاست پس زماني فرامي رسد كه خداوند موهبت عاريت
  بگيــرد يـكي روز هم رايگاني  رواني كه ايزد تو را رايگان داد

  )80: همان(
بنابراين ويژگي روح عدم تعلق به دنياي مادي و ميل به رجعت به سوي خداوند 

  .است
دار خوبي   ويژگي سوم پاكي روح  است پس وظيفة انسان نيز آن است كه امانت-3

  : پاك تحويل گرفته، پاك تحويل دهدباشد و آنچه را كه
  همچنان پاك ببايدش كه بسپاري  جان تو پاك سپردست به تو ايزد

  )82: همان(

  :»و نفخت فيه مِنْ روحي« خداوند روح را بر تن انسان دميده است -4
  خيرگيها ديدم از يك مشت خاك  بـــر تــن خاكي دميدم جان پاك

  )143: همان(
  :م علوي و خداوند تعلق دارد روح انسان به عال-5

  ـر از معدنروزي ببرند گـوهـ  دنست آن راجان گوهر و جسم مع
  )64: همان(

اگر روح  از بدن ساقط شود جسم نيز .  حركت و پويايي انسان به روح است-6
  :قادر به حركت نخواهد بود

  ك استچو آن بيرون شد اين يك مشت خا       ور جان پاك استن ز نـاي تصف
  )214: همان(

  
خواجه احمد حسن «نيما نيز اعتقاد به مسأله روح را در قالب داستاني با عنوان 

در اين شعر او وصف حالي از خواجه حسن ميمندي را در چند . دهد نشان مي» ميمندي
 علت بخت - كه در آن محبوس بوده-آورد و در جواب دژبان دژ كالنجر بيت مي

  :كند  چنين توصيف ميبرگشتگي و مدبر شدن را
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  نشد آن خواجه درين ره باريك   كــر خدا بود، وليتقديـ: گفت
  د نيزـه بــرشد به فرود آيآنچـ    كه بــر اين رهگذر محنت خيز 

 )144 :نيما(

نيما در ابيات بالا ضمن اشاره به تقدير خداوندي، امورات دنيوي را داراي 
كه يك روز وزير بوده، بسا كه روز ديگر داند و معتقد است انساني  پستي و بلندي مي

هاي امور ناقص مادي است، اما  افزايد كه اين از ويژگي در ادامه مي. اسير زندان شود
روح تعلق به عالم بالا دارد و . شود يابد، گرفتار نقصان و پستي نمي روح كه كمال مي
وح، سعادت  سعادت انسان است و اين سعادت به واسطة پرورش ر پرورش روح ماية

  :به اين گونه كه. روحاني است، نه مادي كه در اثر تحولات دنيايي دچار تحول گردد
  خورد اين آينه يك روز بــــه سنگ        م اجســام درنگدر عـــالـيست ن

  بر فرود آمدنش گـــشت محــــال         روح مرد است، كه چون يافت كمال
 )144 :همان(

خود در بيان  »القدر ليلة «تقاد به روح را در كتاب نعمت ميرزازاده مسألة اع
به زبان آن حضرت در هدايت عامه مردم و ) ص(داستان زندگي و نبوت حضرت محمد

  :سرايد بيان مجد انسان، اين گونه مي
  ر مخلوق، در جهان برتةتويي ز جمل        ردميده بـه توح خويش خداوند بـز رو

  )38: ميرزازاده(

اي كه حاكي از اشاره آنها به مسأله روح باشد  ر فرّخي و صفارزاده نمونهدر آثا
  .يافت نشد
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   :نتيجه گيري

لات ايجـاد شـده در تمـامي مـسايل زنـدگي افـراد جامعـه، در دوره                  تحو
مشروطه و پهلوي، هر چند توانست در باور بعضي از افراد جامعه و شاعراني مثـل                

 باعث كم رنگ شدن نگاه شـاعران بـه مباحـث            ميرزاده عشقي تأثير بگذارد و بعضاً     
 مـشروطه و  چـه در دورة ديني نظير معاد شود اما نكته قابل توجه در اين است كـه    

پهلوي، شاعران متعهدي بوده اند كه شرايط محيطي و جبر حـاكم بـر              ة  چه در دور  
 ايـران اسـلامي بـود، نتوانـسته اسـت           ةجامعه آنان كه درصدد دين زدايي از جامع ـ       

دين اسلام ديني اسـت كـه از        رشان را به مسايل ديني دچار تحول نمايد چرا كه           باو
. جانب خداوند نازل شده و خداوند نگهداري آن را تـا ابـد تـضمين نمـوده اسـت                  

 در پـشت     - بنا بـه دلايلـي     -شايد خورشيد اسلام و اسلام خواهي در دوره هايي          
كناري رفته و فروغ خورشيد اسلام      ابرهاي زمستان پنهان شود اما سرانجام ابرها به         

انعكاس يكي از اصـول     . دوباره جلوه خواهد نمود و هيچ گاه خاموش نخواهد شد         
  . در آثار شاعران مورد بررسي نيز دليلي مبرهن بر اين مدعاست– معاد -دين اسلام
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 منابع و مĤخذ

   وّل،از صبا تا نيما، تهران، انتشارات زوار،چاپ ا)1374(آرين پور، يحيي ) 1
، روح در قلمرو دين و فلسفه و ادبيات، تهران،         )1343...(الحوائجي آژنگ، نصرا    باب ) 2

 انتشارات گنجينه

، ديـــوان كامـــل پـــروين اعتـــصامي، )1371(بهـــشتي و جاهد،محمـــد و علـــي، ) 3
  تهران،انتشارات مطبوعات حسيني، چاپ اول

 انــداز شــعر معاصــر ايــران، تهران،انتــشارات نــشر ، چــشم)1383(زرقــاني، مهــدي ) 4
  ثالث،چاپ اول

، ادوار شـعر فارسـي از مـشروطيت تـا سـقوط             )1370(شفيعي كدكني، محمدرضا     ) 5
  سلطنت، تهران، انتشارات توس

ــيروس  ) 6 ــاز، س ــا    )1380(طاهب ــعر نيم ــدگي و ش ــساران، زن ــزرگ كوه ــدار ب ، كمان
 يوشيج،تهران، نشر ثالث، چاپ اول

  رات نگاه، چاپ اول، مجموعه كامل اشعار نيما يوشيج،تهران، انتشا)1370(ـــــــ  )7
نامـه   ، فـصل »هـاي قـصايد پـروين اعتـصامي     مايـه  بـن «، )1384(فخرالاسلام، بتول،   ) 8

   مشهد تخصصي ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي،
، ميرزاده عشقي، تهران، سـازمان چـاپ و انتـشارات فرهنـگ و            )1377(قائد، محمد  ) 9

 ارشاد اسلامي، چاپ اول، 

موس قرآن، جلد اول، تهـران، انتـشارات دارالكتـب    ، قا )1384(قرشي، سيدعلي اكبر   ) 10
  اسلاميه،چاپ دهم

، نشرية پژوهش زبان و     »مقاله ميرزاده عشقي و مسألة تجدد     «،  )1386(محمدي، علي  ) 11
  1386ادبيات فارسي، شماره هشتم، بهار و تابستان 

، داستان ادبيات و سرگذشت اجتمـاع، تهـران، انتـشارات           )1373(مسكوب، شاهرخ  ) 12
 پ اولفروزان، چا
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  ، فرهنگ فارسي)1375(معين، محمد ) 13
  ، مجموعه گفتارها،تهران، انتشارات صدرا، چاپ اول)1361(مطهريّ، مرتضي ) 14
  ، معاد، تهران، انتشارات صدرا، چاپ چهارم)1376( ـــــــ  ) 15
  ، تهران، انتشارات صدرا2 اسلامي، جلد بيني اي بر جهان ، مقدمه)1372( ـــــــ  ) 16
  ،ديوان فرخّي، تهران، انتشارات اميركبير، چاپ هفتم )1363(مكّي، حسين) 18
  ، تهران، انتشارات روشناوند،چاپ دوم ليلةالقدر،)1357(نعمت اده،زمير) 19
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